
یهودستیزی و راستگرایی افراطی بین تروریسم و فرهنگ 
زندگی روزمره در حرکت هستند – وضعیت امروزی در آلمان 

یر در مورد  به این صورت قابل توصیف است. متن ز
پیوستگی های یهودستیزی در راستگرایی افراطی در آلمان از 

سال 1945 و همچنین اهمیت فعلی آن از منظر 
سیاست اجتماعی روشنگری می کند.

دست به کار شوید –
 علیه یهودستیزی! 3#

یهودستیزی هر روز: پیوستگی های راستگرایی افراطی

  Connect" در بهار سال 2025 در چارچوب پروژه
– تنوع از طریق مشارکت" در

 DGB-Bildungswerk Thüringen e.V 
ینگن)  (انجمن ثبت شده سازمان آموزش DGB تور

یک سری رویدادهای آنلاین برگزار شد. 
سخنرانی های این سری رویدادها به صورت مکتوب 

درآمدند و به چندین زبان منتشر شدند.
 Julius Gruber این متن مبتنی بر سخنرانی

(RIAS - انجمن ثبت شده اتحادیه فدرال مراکز 
تحقیق و اطلاع رسانی یهودستیزی) است.

در زمان این سخنرانی گزارش سالانه RIAS برای سال2024 
هنوز در دسترس نبود، به همین دلیل ارقام مندرج در متن 

فقط به دوره زمانی 2019-2023 اشاره دارند. برای 
توضیحات بیشتر در مورد این موضوع نگاهی به بروشور 

RIAS با عنوان
Rechtsextremismus und Antisemitismus – " 

Historische Entwicklung und aktuelle 
Ausdrucksformen" (راستگرایی افراطی و یهودستیزی – 

سیر تحول تاریخی و اشکال تجلی فعلی) سودمند است.

برای درک این مساله که چه تهدیدی برای قربانیان 
(بالقوه) در حال حاضر از یهودستیزی نشات می گیرد، یک 

عدد راهگشا است: RIAS بین سال های 2019 تا 
2023 در مجموع 13654 حادثه یهودستیزانه را در آلمان 

برشمرده است. پس زمینه سیاسی اکثریت حوادث 
مستندسازی شده توسط RIAS معمولا نامشخص 
است. در ارتباط با حوادثی که پس زمینه آن ها قابل 

انتساب بود، تا سال 2023 راستگرایی افراطی غالب بود. 
با نگاه محاسبه گرانه در هر هفته حدود 9 حادثه 

 RIAS یهودستیزانه با پس زمینه راستگرایی افراطی توسط
مستندسازی شد. تعداد حوادث یهودستیزانه 

مستندسازی شده راستگرایی افراطی همچنان افزایش 
یافت و در سال 2024 با 544 حادثه به یک وضعیت 
حداکثری جدید رسید. همان گونه که مشخص خواهد 

شد، نوع یهودستیزی دسته بندی شده به عنوان 
راستگرایی افراطی نقش مهمی در تصویر کلی حوادث 

یهودستیزانه در آلمان ایفا می کند. در این ارتباط ابتدا یک 
توضیح مفهومی در مورد این که از راستگرایی افراطی چه 

چیزی قابل درک است، در ادامه ذکر می شود.

تعریف: راستگرایی افراطی و یهودستیزی راستگرایان 
افراطی

ایدئولوژی راستگرایی افراطی مبتنی بر یک تصور اصولی 
ناهمترازی گروه های افراد است. افراد باید کاملا تابع جمع 
باشند و در جوامع همگن از نظر قومی، موسوم به اقوام، 

زندگی کنند. در نتیجه راستگرایی افراطی، از جمله از طریق 
ملی گرایی افراطی، نژادپرستی، نظم مردسالارانه روابط 

https://report-antisemitism.de/documents/04-06-25_RIAS_Bund_Jahresbericht_2024.pdf
https://report-antisemitism.de/documents/24-12-11_BVRIAS_Rechsextremismus_Antisemitismus.pdf


مرگبار، مانند به طور مثال در سال 2019 در ارتباط با 
حمله تروریستی راستگرایانه در یوم کیپور در Halle را در بر 

می گیرد. این شکل از خشونت بودن در بستر 
پیوستگی های تاریخی قرار دارد که تاریخ جمهوری فدرال 

آلمان را تحت تاثیر قرار داد.

اشکال ظاهری یهودستیزی راستگرایانه افراطی

در راستگرایی افراطی آلمان کلیه اشکال ظاهری یهودستیزی 
ثبت شده توسط RIAS مستندسازی شده است. در 

بعضی موارد ممکن است چند شکل ظاهری نیز با هم رخ 
 Schoa دهند. در مجموع یهودستیزی پس از

(هولوکاست) در عرصه راستگرایی افراطی بیش از سایر 
موارد وجود داشته است. Schoa (این کلمه عبری 

معادل هولوکاست است، یعنی نابودی سیستماتیک 
یهودیان در هنگام ناسیونال سوسیالیسم) از نظر 

موضوعی مرجع غالب حوادث یهودستیزانه راستگرایان 
افراطی را شکل می دهد. در این ارتباط ارجاعات 

راستگرایان افراطی به Schoa خالی از تناقضات نیستند: 
این موارد از انکار و نسبی سازی آن تا تجلیل آشکار آن را 

شامل می شوند. راستگرایان افراطی به طور مثال 
همیشه خود را به عنوان «یهودیان امروز» جلوه 

می دهند، به طور مثال با حمل به اصطلاح «ستاره های 
یهودی» در جریان اعتراضات به اقدامات مربوط به مهار 

همه گیری جهانی کرونا، همان طور که از جمله توسط 
فعالان راستگرای افراطی اتفاق افتاد. از این طریق 

یرا اقدامات  هولوکاست بی اهمیت جلوه داده می شود، ز
مربوط به مهار همه گیری جهانی با شیوه های عمل 
نابودسازی ناسیونال سوسیالیسم یکسان دانسته 

می شوند.

«دیگر سازی» یهودستیزانه، در صورتی که بنابراین 
یهودیان (واقعی یا فرضی) به عنوان افرادی که به جامعه 

تعلق ندارند، توصیف شوند، یک شکل ظاهری دیگر 
یهودستیزی است که اغلب در راستگرایی افراطی یافت 

می شود. منظور از آن ها به طور مثال توهین ها هستند، 
آن گونه که به طور مثال در فوتبال رواج یافته اند تا 

هواداران یا باشگاه های حریف را تحقیر کنند. توصیف به 
عنوان «یهودی» یا «فرد یهودی» کماکان به عنوان ابزاری 
برای تحقیر و دشمن قلمداد کردن، به طور مثال مخالفان 
سیاسی کاربرد دارد و بخش مهمی از حوادث ثبت شده را 

تشکیل می دهد.

جنسیتی و همچنین 
مفاهیم جامعه 

داروینیستی اجتماعی 
نمود می یابد. در این 

ارتباط یهودستیزی یک 
کارکرد پیوند دهنده در 
ارتباط با این تصورات 

نابرابری را محقق 
می کند: در حالی که 
«یهودی» به عنوان 

تصویر این نظم ها از 
دشمن اعلام می شود، 
یهودستیزی راستگرایی 

افراطی را به صورت یک 
جهان بینی منسجم 

یکپارچه سازی می کند، 
یرا با «یهودیان» قطب  ز
مقابلی ایجاد می کند که 

سلسله مراتب های 
مورد حمایت و 

نظم های ظاهرا طبیعی 
را تهدید می کند.

اهمیت فعلی راستگرایان افراطی برای یهودستیزی آلمان

 برای مواردی که بین سال های 2019 تا 2023 توسط 
RIAS مستندسازی شده است، در مورد یک بخش 
عمده 56 درصدی اطلاعات کافی برای انتساب قابل 

اثبات آن ها به یک پس زمینه ایدئولوژیک خاص وجود 
ندارد. در این دوره زمانی راستگرایی افراطی با 16.6 درصد 

متداول ترین پس زمینه سیاسی مستندسازی شده بود. 
درمقایسه سالانه تعداد حوادث راستگرایانه افراطی نسبتا 
ثابت می ماند و سهم نسبی آن ها در وقوع حادثه در طی 

سال ها نسبتا کاهش یافت. البته این مساله ممکن 
است به دلیل ساختارهای فرصت سیاسی تغییر یافته 

یهودستیزی نیز باشد: به خصوص طیف ایدئولوژی توطئه 
با شروع همه گیری جهانی کووید-19 اهمیت پیدا کرد. 

مرزبندی با راستگرایی افراطی در اینجا اغلب دشوار است، 
یرا افسانه های توطئه بخشی از جهان بینی های  ز

راستگرایی افراطی هستند. در یهودستیزی با پس زمینه 
راستگرایی افراطی یک شکل خاص خشونت بودن قابل 

تشخیص است.این یهودستیزی از موارد خسارت وارد 
کردن هدفمند به اموال یهودیان و تهدیدات و (اقدام) به 

حملات فیزیکی تا خشونت افراطی با نتیجه (بالقوه) 

داروینیسم اجتماعی 
این اعتقاد را بیان می کند 

که در جامعه افراد قوی 
تر و ضعیف تر وجود 

دارند و افراد قوی تر به 
طور طبیعی غالب 

خواهند شد. این مساله 
که چه کسی به عنوان 
«قوی» و چه کسی به 

عنوان «ضعیف» 
محسوب می شود، در 

این ارتباط به یک 
منفعت اقتصادی 
ظاهری افراد برای 

جامعه وابسته می شود. 
به این ترتیب داروینیسم 
اجتماعی، از جمله علیه 

افراد بیکار یا بی خانمان یا 
افراد دارای معلولیت ها 

جهت گیری می کند.



تصورات یک توطئه جهانی یهودی ادعایی در «یهودستیزی 
مدرن» نمود می یابند. این یهودستیزی قدرتی عظیم و  

پنهانی در عرصه سیاسی، اقتصادی و همچنین رسانه ای را 
به یهودیان نسبت می دهد و به خصوص در بحران های 

اجتماعی به روز رسانی می شود. به طور مثال فعالان 
راستگرای افراطی در تظاهرات به مناسبت جنگ اوکراین 

این روایت یهودستیزانه را منتشر کردند که «یهودیان» یا 
به دلخواه «اسرائیل» به عنوان «سودجویان ابدی» 

موجب بروز جنگ ها و بحران ها می شوند.

سیر تحول تاریخی-اجتماعی: از نئونازیسم تا راستگرایان 
موزاییکی

یهودستیزی از دیرباز یک ضریب ثابت محوری راستگرایی 
افراطی آلمان را تشکیل می دهد. همان طور که قبلا تاکید 

شد، یهودستیزی به عنوان مخرج مشترکی عمل می کند که 
هر یک از اجزای ایدئولوژیک را از طریق قطب مقابل 

مشترک «یهودی» در یک تصویر بسته از جهان ادغام 
می کند. در سال های دهه 1970 راستگرایی افراطی آلمان 

که قبلا به شدت متاثر از توجیه ناسیونال سوسیالیسم 
بود، با نشر آثار چاپی (به طور مثال بروشور انکار کننده 

هولوکاست "Die Auschwitzlüge" (دروغ آشویتس)) 
کیفیت جدیدی پیدا کرد. در سال های دهه 1980 

یهودستیزی پایگاه اجتماعی خود را گسترش داد: علاوه بر 
طبقه متوسط، طبقه کارگر و افراد فقیر از نظر اقتصادی 

به شدت مورد خطاب قرار گرفتند که این امر منجر به 
افزایش آشکار صحنه نئونازی شد. این تحول در 

سال های دهه 2000 زمینه را برای موفقیت های 
انتخاباتی NPD در آلمان شرقی و در نهایت برای 

موفقیت های بعدی AfD فراهم کرد.

البته نئونازیسم کلاسیک امروزه فقط بخشی از تصویر 
کلی را تشکیل می دهد که از سال های دهه 2010 به 
صورت فزاینده متاثر از یک منظومه جدید، موسوم به 

«راستگرایان موزاییکی» است. این تصویر کلی راهبرد 
چشم پوشی از یکپارچگی محتوایی و ایجاد یک راست 

افراطی متنوع را که از تعامل نیروهای پارلمانی و خارج از 
پارلمانی به حیات خود ادامه می دهد، توصیف می کند. 

ریشه های آن به اصطلاحا «راست جدید» بر می گردد. 
این راستگرایی نیز در سال های دهه 1970 شکل گرفت و 

از نظر راهبردی از ناسیونال سوسیالیسم آشکار فاصله 
گرفت. در عوض این راستگرایی علنا با جنبش سیاسی 
«انقلاب محافظه کار» از زمان بین دو جنگ جهانی که 

یگران آن البته اغلب متاثر از یهودستیزی و در حکومت  باز

بعدی نازی دخیل بودند، همسو شد. در سال های دهه 
Junge " 1990 «راست جدید» خود را با مجله

Freiheit" به عنوان رسانه اصلی خودش تثبیت کرد. 
موضوعات اصلی آن: بحث های نژادپرستانه در مورد 

مهاجرت و انتقاد به یک «ستایش تقصیر» ادعایی، یعنی 
این ادعا که در آلمان یادآوری جنایات ناسیونال 

سوسیالیسم به شیوه ای شبه مذهبی اغراق شده و در 
نتیجه ارجاع مثبت به تاریخ و ملت آلمان در مجموع 

ناممکن شده است. در این منظومه جنبش ها و احزاب 
نئونازی اهمیت خود را از دست دادند. با توجه به عدم 
تحقق موفقیت های انتخاباتی، صحنه نئونازی روی یک 

هسته گروه های خشونت طلب دارای دیدگاه راست 
گرایانه افراطی تثبیت شده تمرکز کرد و در حال حاضر به 

دلیل به خصوص افراد بسیار جوان رشد را تجربه می کند. 
در مقابل راست موزاییکی از سال های دهه 2010 

سیاست راستگرایانه افراطی موفقی را نسبت به همه 
پیشینیان خود از سال 1945 اعمال می کند.

AfD امروزه لنگرگاه سیاست حزبی راستگرایان موزاییکی 
محسوب می شود. این حزب تاکنون در بسیج کردن 

نفرت های موجود در جامعه (به طور مثال یهودستیزی، 
نژادپرستی، دشمنی با LGTBIQA) به نفع خود در 

انتخابات بسیار موفق بوده است. در اظهارات انسانه 
ستیزانه متعدد سیاستمداران AfD سه شکل یهودستیزی 

قابل شناسایی هستند که این حزب را شدیدتر از سایر 
موارد تحت تاثیر قرار می دهند:

یگران و طیف های مختلف راستگرایان افراطی  باز
در چهار حوزه از نظر اجتماعی با هم تعامل دارند:

- خشونت (تروریسم راستگرا، ورزش رزمی و 
غیره)،

- رسانه ها (از رسانه های کلاسیک تا اجتماعی)،
- کنشگری خیابانی (به طور مثال تجمعات/ 

تظاهرات، گرافیتی/استیکر)،
- و همچنین راستگرایی افراطی در قالب حزب 

 III. Weg ،(سابق NPD) AfD, Die Heimat)
(راه سوم)، Freie Sachsen (زاکسن آزاد) و 

غیره).
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یخ، تجدیدنظر  - درک محافظه کارانه ملی گرایانه از تار
 AfD :طلبی تاریخی و یهودستیزی پس از هولوکاست

یخ آلمان اشاره  می خواهد با اکثریت به صورت مثبت به تار
کند. هدف آن ایجاد یک احساس ملی  مثبت است. 

برخورد انتقادی با ناسیونال سوسیالیسم به عنوان مانع 
تلقی می شود که به همین دلیل منجر به تحریف های 

تاریخ می شود. این تحریف ها به یک یهودستیزی پس از 
هولوکاست منجر می شوند که هولوکاست را نسبی نشان 

می دهد و آن را در تفکر ملی گرایانه ادغام می کند.
- انتقاد واپس گرایانه از نخبگان، افسانه های توطئه و 

یهودستیزی مدرن: انتقاد از سازمان های بین المللی مانند 
سازمان بهداشت جهانی (WHO) یا سازمان ملل متحد 

(UNO) یا از سیاست و رسانه ها با رد ارزش های مدرن و 
روایت های توطئه مرتبط می شود که از الگوهای 
یهودستیزانه کلاسیک استفاده می کنند: انداختن 

مسئولیت مشکلات پیچیده به گردن نمایندگان یک گروه، 
تصور نخبگان مخفی و یک تضاد یک جانبه بین 

«مردم» (=«خوب ها») و «نخبگان» (=«بدها»). در این 
رابطه سیاستمداران AfD به طور مثال از جورج سوروس 

بازمانده هولوکاست نام می برند که با بنیاد خود ظاهرا 
حاکمیت دولت های ملی را تضعیف می کند.

- نفرت های ضد آمریکایی: از زمان جنگ تجاوزکارانه به 
کل اوکراین توجه رسانه ای به صورت فزاینده به موضع 

طرفدار روسیه در درون AfD جلب می شود. یکی از دلایل 
این امر یهودستیزی موجود در راستگرایی افراطی آلمان به 
صورت سنتی است. ایالات متحده آمریکا با حضور خود 
شکست ناسیونال سوسیالیسم در جنگ جهانی دوم را 
یادآوری می کنند – یک رنجش مستمر برای راستگرایان 

افراطی. یهودیان و همچنین ایالات متحده در بسترهای 
راستگرایانه افراطی اغلب به عنوان مظهر مدرنیته لیبرال 

به تصویر کشیده می شوند. یهودستیزی آشکار ممکن 
است در بین عامه مردم تحت الشعاع پیش داوری های 

ضد آمریکایی قرار گیرد که البته همان احساسات را بر 

می انگیزند. در مورد سیاستمداران AfD اظهارات ضد 
آمریکایی همیشه با افسانه های توطئه یهودستیزانه 

همراه می شوند. 

متن های چندزبانه بیشتر مربوط به 
موضوع یهودستیزی

همه موضوعات دیگر سری رویدادها و آثار منتشر 
شده را در وب سایت ما:

www.dgb-bwt.de/wissen-fuer-alle

یر در دسترس هستند:  همه متن ها به زبان های ز
عربی، دری، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، لهستانی، 

روسی، اسپانیایی، ویتنامی.


